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  حیتعادل و تراج/ تعارض/ تعارض امارات :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

در  ن و تخییر،ن تعییبین اصولیین در دوران بیبحث در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم به عدم تساقط بود که معروف 

 :ه و فرمودند؛ ولی مرحوم صدر تفصیل دادخییر وجود نداشته باشد، تعیین استصورتی که دلیلی بر ت

عارض بین که ت گاهی تعارض بین دو دلیل الزامی است و گاهی تعارض بین دلیل الزامی و ترخیصی است و در صورت دوم

 است. ر شدهه حالت متصور است که در دو صورت حکم به تعیین و در یک صورت حکم به تخییالزامی و ترخیصی است س

 حالت اول: دلیل الزامی محتمل التعیین باشد

ز نماز لت بر جواری دلادر این صورت ایشان ملتزم به نتیجه التخییر هستند؛ مثلا اگر روایتی دلالت بر وجوب و روایت دیگ

؛ زیرا از وایت میشودرز دو اال بر وجوب محتمل التعیین باشد حکم به تخییر در التزام به هر کدام جمعه داشته باشد و روایت د

 احتمال تعیین حجیت دلیل الزامی برائت جاری میشود.

یین احتمال تع ست کهاوجه اینکه برائت تنها در احتمال تعیین جاری میشود و در احتمال تخییر برائت جاری نمی شود این 

ت معارضه خییر صلاحیئت از تاحتمال تعیین برائت جاری می شود و براکلفتی زائد بر احتمال تخییر دارد ولذا تنها از موونه و 

 با آن را ندارد.

د به نکن نیخبر از کیچیاگر مکلف اخذ به ه)کلفت زائدی که در احتمال تعیین دلیل الزامی وجود دارد به این جهت است که 

 نیه تا اکمنجز است  ن بر اواگر اخذ به خبر دال بر الزام کند هما ( واقع بر او منجز است و ک،یهر اخذ به  یقیجهت الزام طر

خبر  هینییتع تیجبق حکند ط یصیمشترک است. اما اگر اخذ به خبر ترخ هینییو تع رهییتخ تیحج نیمقدار از موونه و کلفت ب

 هینییتع تیحج نیبر اود بنانخواهد ب هیرییاز اخذ به خبر تخ یمانع ه،یرییتخ تیطبق حج یجائز نخواهد بود ولاین کار  ،یالزام

 وجود ندارد و هیرییتخ تیکلفت در حج نیا کهیدر حال ،دهد یرا اجازه نم یصیاخذ به خبر ترخ چوندارد  یکلفت زائده ا

 دهد. یم زیرا ن یصیاجازه اخذ به خبر ترخ

 .شود یم یرجا رضآن وجود دارد، برائت بدون معا که در یبه جهت کلفت زائد یخبر الزام نییاز احتمال تع نیا بنابر
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 1مراد مرحوم صدر از نتیجه التخییر

هرچند ض، در این فر ست کهاوجه اینکه مرحوم صدر تعبیر به تخییر نکرده و نتیجه التخییر را در این فرض ثابت می دانند این 

بر ند مطابق خمی توان؛ ولی و لازم نیست مطابق با خبر الزامی عمل کند عمل کندکه فقیه می تواند طبق خبر ترخیصی نیز 

حرام طلقا م ،لم بودهدون عفتوا ب حتی اگر مطابق با واقع باشد نیز از آنجا کهترخیصی فتوا دهد؛ زیرا فتوا طبق خبر ترخیصی 

 است.

مل به ی کند پس عمنفی  الزام آن را لیائز دانسته وبه عبارت دیگر، اصل برائت، عدول از خبر ترخیصی به خبر الزامی را ج

ی می عیین را نفتتمال خبر ترخیصی را هم برای امتثال حکم طریقی وجوب اخذ به احدهما، کافی می داند علاوه بر اینکه اح

 د.حکم به ترخیص و یا تخییر نمی کناصل برائت، کند و از ترک التزام به هر دو خبر نهی میکند؛ ولی 

ر ترخیصی و ینکه به خبدون اب ،این فقیه در این صورت باید فتوا به عدم لزوم اخذ به خبر الزامی و تخییر در عمل بدهد بنابر 

خییر نشده لی اثبات توی شد؛ تخییر فتوا بدهد؛ زیرا هرچند که از احتمال تعیین خبر الزامی برائت جاریا الزامی و یا حتی به 

ر در اخذ به خب لزاما به عدم ااید فتوداد، بلکه ب فتوا یکی از خبرین داد و نه می توان به تعیینفتوا بنابر این نه می توان به تخییر 

 نتیجه مکلفین در انتخاب بین هر دو خبر مخیر خواهند بود.الزامی داد که در 

ولی  اری میشود؛ائت جکه دوران بین تعیین و تخییر بشود، هر چند که از احتمال تعیین، بر به همین جهت در احکام فرعیه

ا یو ی شود؛ یری نممثل دوران بین صوم و صدقه که نفی تعیین میکند؛ ولی موجب یقین به حکم تخیاثبات تخییر نمی شود 

دقه صم، حکم به کم صواصل برائت از وجوب تعیینی صوم، اثبات تخییر نمی کند بلکه اثبات این می کند که پس از امتثال ح

ت مقدار ؛ ولی اثبامیشود نگونه در اقل و اکثر ارتباطی هر چند که از احتمال وجوب زائد برائت جاریو همیمنجز نخواهد بود 

قیه نمی فره نشده و ون سواقل نمی شود مثلا هر چند که از احتمال وجوب نماز با سوره برائت جاری میشود ولی اثبات نماز بد

بب جریان سه به سوره کند بلک ی تواند نیت وجوب نماز بدونتواند به وجوب نماز بدون سوره فتوا بدهد و مکلف هم نم

ند هر چند که سوره بخوا ا بدونرفتوا داده و مکلف هم می تواند نماز  ،مقدار زائد و معذوریتبرائت، فقیه میتواند به عدم الزام 

 نمی تواند قصد وجوب اقل کند.

                                                           
 .270، ص7محمد باقر الصدر، ج دیعلم الأصول، الس یبحوث ف  1

http://lib.eshia.ir/13064/7/270/تمت
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می کند نبات تخییر یین، اثاحتمال تعاست که اصل برائت نافی تکلیف است و نه مثبت تکلیف بنابر این برائت از مطلب این نکته 

وره را ماز بدون سجوب نهمانند آنچه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته شده است و اصل برائت از نماز با سوره اثبات و

 له است(وقف در مسادر ت خواهد بود.) این مطلب مغایر با بیان مرحوم شیخ نمی کند و نیت امر به نماز بدون سوره نیز حرام

ر مقام دکه است  یتو روادی جواز عمل بر هر یک از بنابر این مراد از نتیجه التخییر در این فرض همان تخییر عملی به معنا

نای برین به معاز خ در حجیت هر یک تخییر عمل مانند تخییر در حجیت، خواهد بودولی فتوا به هیچیک جائز نیست بر خلاف

ر حجیت د صدر دزیرا در غیر این صورت کلام شهیکه فتوا به هر یک از دوخبر جائز خواهد بود؛  حجیت مشروط به اخذ

 تخییریه باطل خواهد بود.

 توجیه کلام مشهور در حکم به تعیین در تمامی موارد دوران بین تعیین و تخییر

سانی که در کیرا زر چند که فی حد نفسه صحیح است اما اشکال ایشان به مشهور صحیح نیست؛ آنچه مرحوم صدر فرمودند ه

خییر ترف احتمال ص، به دوران بین تعیین و تخییر قائل به تعیین هستند در صورتی که برای تخییر نیاز به حجت زائدی باشد

ی قائل به عده است کسو قا ه تخییر مطابق با اصلد اما در صورتی کیناد و باید حکم به تعیین نمونبه آن ملتزم ش ندنمی توان

 تعیین نخواهد بود. 

د موارد شود. مانن حتیاطمشهور اصولیین فقط در صورتی حکم به تعیین می کنند که اگر دلیل بر تخییر نباشد، حکم به وجوب ا

ی باشد علم اجمال طرف یکی از دو شبهه مقرون به علم اجمالی که مقتضای اصل اولی، احتیاط است. اگر دلیل بر جواز ارتکاب

ز شود و جوا ین میو به جهت اینکه یک طرف مظنون الطهاره است، احتمال تعیین آن را بدهیم، در این صورت حکم به تعی

ابل ما تخییر قاز است، ، ارتکاب این طرف جائتعیین و چه بر اساس تخییربر اساس ارتکاب مظنون الطهاره می شود؛ زیرا چه 

 .اردتخییر نیاز به دلیل و حجت د است،اصل اولی، احتیاط یست زیرا تخییر محتمل است اما چون التزام ن

م نیاز به دلیل خییر، الزاتین و اما اگر مقتضای قاعد، با قطع نظر از حجیت تخییریه و یا تعیینه، تخییر باشد، در دوران بین تعی

 و لذا حکم به تخییر میشود. دارد

ر دبه تعیین  ز حکمام صدر به عنوان نقض بر مشهور ذکر نموده اند، صحیح نیست؛ زیرا مراد مشهور بنابر این آنچه مرحو

ه ن نیست. بلتعیی صورت دوران در موردی است که تخییر مقتضای قاعده اولیه نباشد و کسی در این فرص هم کسی قائل به

ا مشهور هم کنند، زیر ه مشهورجائز است، میتوانستند اشکال ببر خلاف مشهور اثبات میکردند که افتاء به تخییر نیز اگر ایشان، 

 ی نشدند.مطلب قائل به جواز افتاء به تخییر در این صورت نیستند اما همانطور که گذشت ایشان نیز قائل به چنین


